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چکيده
هنر نگارگري ایران همواره در پيوند ناگسستني با ادبيات غني و آکنده از تعبيرات عرفاني و 
حکيمانه قرار داشته است و نگارگران نيز تلاش نموده اند تا معاني را به زبان تصویر متجلي سازند. 
یکي از مهم ترین منابع مصورسازي براي نگارگران ایراني در طول دوره هاي مختلف، خمسه نظامي 
است.در این نوشتار، نگاره »مجنون به خيمه گاه ليلي مي رسد« تحليل و بررسي مي شود. هدف از 
گشودن سطوح معاني در تناسب با ویژگي فرمال اثر مجنون به خيمه گاه ليلي مي رسد، این است که 
قاعده هاي تصویري و امکاناتي که تصویر مذکور براي هنر آینده مي گشاید را برجسته نمایند. در نتيجه، 
کانون هاي روایي و ترکيب بندي نقاشي به طور کامل همخوان نيستند و معنا ميان این دو به وجود آمده 
است. معنادار به مجموعه اي از ترکيب خطوط و رنگ ها گفته مي شود که در شخص ایجاد انگيزش 
زیبایي شناسي مي کند. به گفته رولان بارت، »تصویر روایت دارد چه برسد به این که تصویر خود نوعي 
شعر نگاري و نگارگري براي شعر باشد«. فضاسازي و ترکيب بندي انگار از ویژگي هاي شاخص آن است 
که ارتباط بين ساختار تصویر و اثرپذیري از شرایط عصر صفوي را نشان مي دهد. در حقيقت، براي 
بررسي معنایي که در اثر وجود دارد بایستي معناي سریع و ضمني آن ها را مورد بررسي قرار دهيم. 
معني عيني معاني مورد انتظار یک مخاطب از چيزهاي دیده شده است، معناي فرهنگي معاني است 
که توسط ارزش هاي ویژه یک جامعه یا فرهنگ تعيين مي شود. بنابراین روابط بين فرم و سطوح معناي 
تفسير و ارزیابي وجود دارد. نشان دادن تطابق فرم و محتوا حسي از وحدت را در مخاطب به وجود 

مي آورد و بررسي آن است که ما را به ارزیابي اثر هنري قادر مي سازد.
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Abstract
The art of painting in Iran has always been in an unbreakable link with the rich 

literature full of mystical and wise expressions, and painters have also tried to express 
meanings in the language of images. One of the most important sources of illustration 
for Iranian painters at various epochs is Khamse Nizami. In this article, the painting 
“The madman reaches the night camp” is analyzed and studied. The purpose of opening 
the levels of meanings in accordance with the formal feature of Majnoon’s work is to 
highlight the image, rules and possibilities that the mentioned image opens for future 
art. As a result, the narrative centers and composition of the painting are not completely 
coherent and meaning is created in between. Significant is a collection of lines and 
colors that creates aesthetic motivation within a person. According to Roland Barthes, 
“the painting has a story, to the point that the painting itself is a sort of poetry and 
painting for poetry”. Specialization and composition are characteristics that show the 
connection between the structure of the image and the effectiveness of the conditions of 
the Safavid era. Indeed, to examine the meaning that exists in the work, one must ex-
amine its immediate and implied meaning. Objective meaning is the expected meaning 
for an audience from things seen, cultural meaning is the meaning determined by the 
particular values of a society or culture. Consequently, there are links between the form 
and levels of significance of interpretation and assessment. Showing the compatibility 
of form and content creates a sense of unity in the audience, and its scrutiny allows us 
to evaluate the artwork.
Keywords: The Madman Arrives at Lily’s Camp, Nagargari, Khamse Nizami, Haft 
Orang.
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مقدمه
هنر نگارگری ایران همواره در پيوند ناگسستنی با ادبيات غنی و آکنده از تعبيرات عرفانی 
و حکيمانه قرار داشته است و نگارگران نيز تلاش نموده اند تا معانی را به زبان تصویر متجلی 
سازند. یکی از مهم ترین منابع مصورسازی برای نگارگران ایرانی در طول دوره های مختلف، 
خمسه نظامی است، خمسه نظامی به دليل انتخاب حکایت ها، داستان های زیبا، عبرت آميز 
و باورپذیر همراه با صحنه پردازی و توصيفات دقيق تصویری، از استقبال ویژه ای در ميان 
نگارگران برخوردار بوده است. نسخه هفت اورنگ جامی مربوط به موزه فریر واشنگتن است. 
این پژوهش با بهره گيری از منابعی همچون آدامووا )1386(، بورکهارت )1386(، آژند )1384(، 
پاکباز )1379(، حسينی )1385(، گری )1376(، ولش )1374( و شریف زاده )1375( نگاشته 
شده است. در این نوشتار، نگاره »مجنون به خيمه گاه ليلی می رسد« تحليل و بررسی می شود.

معرفیاثر
مجلدهای مصور هفت اورنگ در سراسر دوره صفویه به طور منظم تهيه و عرضه شد و 
دست کم 200 جلد شامل هر هفت منظومه، منتخب منظومه های چندتایی و نيز یک منظومه 
که اکنون در دست است. از این ميان، نسخه خطی سفارش سلطان ابراهيم ميرزا تا به امروز 
نفيس ترین و خلاقانه ترین اثر به شمار می رود. جامی فریر بی تردید در تمامی ویژگی های 
هنری شامل خطاطی، تذهيب و نگارگری زیباترین نسخه موجود از هفت اورنگ به شمار 

می آید.
این نسخه برجسته در کارگاه ابراهيم ميرزا مصور گردیده است. نسخه مصور هفت اورنگ 
جامی یکی از مهم ترین نسخ و معرف سبک نقاشی مشهد در دوره صفوی است، از ده 
نگاره هفت اورنگ جامی که منصوب به شيخ محمد است. هيچ کدام غيرمتعارف تر از تصویر 
رسيدن مجنون به خيمه گاه ليلی نيست. از ویژگی های شاخص اثر مجنون به خيمه گاه ليلی 
می رسد، فضاسازی و ترکيب بندی و ارتباط گوناگون بين ساختار تصویر و اثرپذیری از شرایط 
عصر صفوی است. موضوع پژوهش حاضر بررسی یکی از نگاره های این نسخه زیبا ست. 
این شرایط در قواعد، روال مرسوم و پيشين نگارگران تأثير می گذارد. تغييراتی را در آن ها به 
وجود می آورد. این نگاره یکی از برجسته ترین نگاره های نسخه هفت اورنگ جامی و یکی از 
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کارآمدترین شواهد سبک هنرمندان 
می باشد.

تحليلاثر
کانون های روایی و ترکيب بندی 
همخوان  کامل  طور  به  نقاشی 
ميان  معناداری  گسست  نيستند. 
ترکيب بندی  و  روایی  کانون های 
باز  ساختار  است.  آمده  وجود  به 
و  موازی  پلان های  و  مارپيچی  و 
گشوده و عدم وجود کادر و سيال 
پویایی  ترکيب بندی،  در  بودن 
می کند.  بارز  را  انسانی  کنش های 
این نگاره نمونه ای است از واپسين 

مرحله تدوین هفت اورنگ که با حال و هوای کلاسيک اول نگاره های نسخه تفاوت بسيار دارد 
و افزون بر این که آدم ها آشفته و غيرعادی ترسيم شده اند. طراحی و فضابندی کادر دیگر از 
آن منطقه و استواری بهره ندارد و شامل ویژگی های ظریف و حتی عجيب و غریب می باشد 
که با ترکيب بندی پر زرق و برق تلفيق یافته و توجه بيننده را از موضوع اصلی دور می کند. 
شيخ محمد یکی از اصيل ترین و خلاق ترین هنرمندان دوره صفوی بود. اغلب از قوانين ذوق 
سليم سرپيچی می کرد. با این همه او صنعت گری چيره دست بود که رنگ ها را با ضخامت و 
شوق آشکار به کار می بست. قدرت او در پرداخت سطح براق طلایی و اسليمی مواج جلوه ای 

خاص به این اثر بخشيده است.
در این جمع پر تجمل و پویا، ليلی جلوه مشخص ندارد، زیرا قرار رویت جمال محجوب 
متصور نيست. مجنون لخت و پریشان احوال و آسيمه سر در حالی که شمد آبی رنگ بر دوش 
دارد و لنگ اخرایی و کمر دارد، در منتها اليه سمت چپ دیده می شود که با فضای پررنگ 
و جذاب اطراف تناقض دارد و رندانه به ليلی که در آستانه خيمه ایستاده، خيره شده است. 
هم ترازی مجنون در کنج این مارپيچ و افراد حاشيه جماعت قبيله نشان می دهد که مشغله 
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و پویایی انسان ها در ترکيب بندی و شاید گرته برداری از حوادث و وقایع در بار ابراهيم ميرزا 
بيشتر از دیدار مجنون و ليلی، وفاداری به روایت شعر مورد توجه نقاش بوده است و ارزش های 

عادی اخلاقی واژگون شده است و این یادآور روحيات متناقض شاه اسماعيل است.
 ارتباط گوناگون بين ساختار تصویر در این نگاره به گونه ای است که انسان ها حيوانات 
و خيمه ها سطح تصویر نهایی را به قسمت های متفاوتی تجزیه می کند. سه پلان بندی 
برای تجزیه سطح تصویر در نظر گرفته شده است. عمودی افقی مورب خط های راست یا 
منحنی های به کار رفته در طراحی چشم را در سمت یابی و کشف سطح به شيوه های متفاوت 
هدایت می کند. موقعيت قرارگيری عناصر صحنه انسان ها و حيوانات روی پلان های عمودی 
افقی و مورب نسبت به هم برای وحدت بخشيدن به سطح تصویر عامل مهمی تلقی می شود 
جهت نگاه های دو انسان در نگاره اغلب مثلث هایی را تشکيل می دهد که رأس آن ها روی یک 

خط عمودی قرار می گيرد.
با وجود اینکه به نظر می رسد که نحوه چينش عناصر این تصویر بر روی پلان های افقی 
است، اما تقسيم بندی سطح تصویر به خطوط عمودی مسائل دیگر را آشکار می کند. از جمله 
اینکه اغلب افراد در حالت ایستاده یا نشسته ترسيم شده اند؛ جز چند فيگور که اندکی مایل یا 
خوابيده اند، بقيه فيگورها به صورت قائم ترسيم شده اند و این نشانه تمرکز بر پویایی و تحرک 
آن ها است. در این نقاشی، خط های موازی افقی عمودی و مورب به تدریج که به طرف 
تماشاگر می آیند فضای پشت سر خود را به جای اینکه ببندد، باز می کنند و ساختار افقی و 

عمودی در تلاقی با هم به سطح تصویر انسجام می دهند.
می توان گفت انسان ها روی یک ساختار مارپيچی به هم مرتبط شده اند، اما پلان بندی 
مورب به بهترین نحو موقعيت سایه بان و حرم خيمه ها را با هم در ارتباط قرار می دهد. بازنمایی 
نقش های روی هم عمق را نشان می دهد و احساس فضا می آفریند. در این تصویر، علاوه بر 
اینکه هيچ رویداد و اتفاقی از چشم پنهان نمی ماند، همپوشانی هایی به قصد ایجاد عمق و 
فضاآفرینی ایجاد شده اند. ظاهراً افرادی که مشاغل بهتر یا ملائت بيشتری دارند، بر روی هر 
خط افقی که قرار می گيرند. تجمع انسانی در آن پلان یا خط افق بيشتر است. برای نمونه 
خط افق دوم و پنجم با این که موجب جذب و تجمع بيشتر انسان ها شده، اما هرگز مانع از 
توزیع موزون آن ها در قسمت های مختلف سطح تصویر نگردیده است. انسان های گوناگون از 
اقشار مختلف در قالب مراد و مرید، عاشق و معشوق، حاجب با محجوب، ارباب و بنده، انسان و 
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حيوان، پدر و پسر، خادم و ارباب قابل طبقه بندی هستند. غير از تنوع کلاه ها، دستارها، البسه 
افراد ترکيب بندی توزیعی و جایگاه مکانی مختلف آن ها این امر را برجسته تر می کنند. تنها 
فردی که نحوه آرایش و پوشش متفاوت است، در انتهای خط افقی دوم از پایين قرار گرفته 
است. دستاری بر سر و نه لباس مناسب این جماعت برتن دارد. قواعد تصویری به ما می گوید 
که این فرد با چنين هيکل ریز و تکيده ای محتملاً مجنون است که در همان حوالی در حاشيه 
برای دیدن ليلی پرسه می زنند و لباسی احرام به تن دارد. او چنان به زیارت کوه نجد آمده 
است که گویی برای زیارت کعبه می رود. این قاعده حاکم و ارتباط گوناگون به این ساختار 

تصاویر ترجمان تصویری متن را هنرمندانه می گشاید و برجسته می کند. 
اثرپذیری نقاشی در عصر صفوی بدون شک یکی از دوره های درخشان هنر ایران است 
و جایگاه پرافتخاری در تمدن هنری جهان احراز کرده است. بسياری از ویژگی های شاخص 
نگاره های مشروطه )تبریز( مانند کشيدگی و لاغری اندام، تأکيد بر خطوط مواج، حالت 
ظرافت پيکره ها چهره های گرد و گردن دراز، حضور سالخوردگان، چشمان درشت پيکره ها بر 
ویژگی های ساختاری دیگری تمرکز دارد تا نشان دهد که در دوره ابراهيم ميرزا نقاشان آن 
دوره چون شيخ محمد ميرزا علی سلطان محمد تبریزی مظفر علی آقا ميرند تمام سعی خود 
را کردند که نقاشی را از دربار به زندگی عادی مردم بياورند. بنابراین تحولاتی در نگارگری 
به وجود آمد و این از خصوصيات و ویژگی های مکتب مشهد عصر صفوی و نگاره های نسخه 
مصور هفت اورنگ است که مضامين داستانی را به زبان مردم عامه به تصویر می کشد. در این 

دوران، تقریباً در همه شهرهای بزرگ حکومت صفوی کارگاه های هنری دایر بود.

نتيجه
هدف از گشودن سطوح معانی در تناسب با ویژگی فرمال اثر مجنون به خيمه گاه 
ليلی می رسد، این است که قاعده های تصویری و امکاناتی که تصویر مذکور برای هنر آینده 
می گشاید را برجسته نمایند. در نتيجه، کانون های روایی و ترکيب بندی نقاشی به طور کامل 
همخوان نيستند و معنا ميان این دو به وجود آمده است. معنادار به مجموعه ای از ترکيب 
خطوط و رنگ ها گفته می شود که در شخص ایجاد انگيزش زیبایی شناسی می کند. به گفته 
رولان بارت، »تصویر روایت دارد چه برسد به این که تصویر خود نوعی شعر نگاری و نگارگری 
برای شعر باشد«. فضاسازی و ترکيب بندی انگار از ویژگی های شاخص آن است که ارتباط بين 
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ساختار تصویر و اثرپذیری از شرایط عصر صفوی را نشان می دهد. در حقيقت، برای بررسی 
معنایی که در اثر وجود دارد بایستی معنای سریع و ضمنی آن ها را مورد بررسی قرار دهيم. 
معنی عينی معانی مورد انتظار یک مخاطب از چيزهای دیده شده است، معنای فرهنگی 
معانی است که توسط ارزش های ویژه یک جامعه یا فرهنگ تعيين می شود. بنابراین روابط 
بين فرم و سطوح معنای تفسير و ارزیابی وجود دارد. نشان دادن تطابق فرم و محتوا حسی از 
وحدت را در مخاطب به وجود می آورد و بررسی آن است که ما را به ارزیابی اثر هنری قادر 

می سازد.
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